
تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش هفتم

تصویر شماره 1- شاه عباس اول

شاه  یك،  شماره  تصویر  اول:  عباس  شاه  دوره 
که  است  هندی  نقاش  بشنداس  اثر  اول  عباس 
همراه خان عالم سفير جهانگير پادشاه هندوستان 
به ایران آمده است. در این تصویر شاه عباس لباس 
پشمي دستباف ایران پوشيده که به صورت بسيار 

زیبا دامن کلوش و شال کمر از زربفت و گلابتون 
در حالي که تفنگ در دست دارد و تاج مخصوص 

که خودش طراحي کرده است.
اگر  عباس:  شاه  غیرمستقیم  یا  مستقیم   اثرات 
اداره  استبدادي  و  شخصي  حکومت  با  کشوري 
شود و اراده یك تن بر امور سياسي و اجتماعي و 
اقتصادي و دیني ملتي حکمروا باشد؛ طبعاً قریحه، 
ذوق ، استعداد، اخلاق و احساسات بد و نيك چنين 
فرمانروایي در تمام مظاهر زندگاني آن ملت موثر 
و منعکس خواهد شد و در چنين کشوري سعادت 
یا تيره روزي مردم مستقيماً با خصوصيات عقلي و 
روحي و احساسي او بستگي دارد و خواهد داشت.

شاه عباس بيش از چهل و یك سال، ایران را با 
به سلطنت  او  اداره کرد. چون  استبدادي بي  نظير 
باغ  قرا  و  شروان  آذربایجان،  ولایات  تمام  رسيد؛ 
و قسمتي از مغرب ایران تا نهاوند به دست دولت 
افتاده بود. سرزمين خراسان را پادشاهان  عثماني 
ازبك عرصه غارتگري ساخته بودند. دولت پرتغال 
بسياري از جزایر دنيا در خليج فارس را در تصرف 
سران  نفوذ  و  جویي  قدرت  و  سري  خيره  داشت 
طوائف قزلباش ایران را به تجزیه و انقراض تهدید 
که  ما  ملي  وحدت  و  سياسي  استقلال  مي کرد. 
دیگر  بار  ساساني  دولت  انقراض  از  پس  قرن   9

به نيروي تعصب و شمشير شاه اسماعيل اول تا 
اندازه اي تجدید شده بود؛ راه زوال مي سپرد.

 شاه عباس در مدت چهل و یك سال پادشاهي از 
خاک ایران آنچه را که دیگران از دست داده بودند 
باز پس گرفت و متصرفات تازه اي مانند گرجستان، 
ارمنستان، بغداد و قندهار را نيز بر آن افزود. سران 
یاغي و مدعيان قدرت شاهي را از ميان برداشت و 

حکومت مرکزي را بر سراسر کشور حکمروا کرد.
گویندگان  با  عباس چون  شاه  شاهي و شاعري: 
و هنرمندان معاشرت مي کرد و به شعر و شاعري 
بيشتر  مثل  نيز  خود  داشت؛  دلبستگي  و  توجه  و 
برخي  مي سرود،  اشعاري  گاهگاه  ایران،  مردم 
چنان که  صفوي  دوره  تذکره نویسان  و  مورخان 
رسم و عادت بسياري از این طبقه بوده است، در 
شاعري و شعرشناسي او به راه اغراق و گزافه گویي 
با  آنکه  با  تاریخ خلد برین  رفته اند. مثلًا نویسنده 
شاه عباس هم عصر نبوده در این باره مي نویسد: 
»در فن بلاغت و سخنوري گوي تفوق و برتري 
که  دلپذیر  اشعار  و  ربوده  انوري  و  فردوسي  از 
گاهي به زبان فارسي مي گفت زیاده از حوصله یاد 
داشت است. شعر فهمي و شعر شناسي و تصرفات 
پسندیده او در اشعار شعراي روزگار در مرتبه کمال 
بود...« اسکندر بيگ ترکمان - مولف تاریخ عالم 
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آراي عباسي و معاصر شاه عباس - می نویسد:»به 
خوب  بسيار  را  شعر  بوده،  دانا  فارسي  اشعار 
مي فهميده و تصرفات مي نمایند و گاهي به نظم 
نکته  از  یکي  درباره   مي گشایيد.«  زبان  نيز  اشعار 
سنجي ها و تصرفات شاعرانه او در اشعار دیگران، 
محمد طاهر نصرآبادي در تذکره خود در شرح حال 
ملا شکوهي همداني شاعر،  چنين نوشته است :» 
روزي ملا شکوهي یا ميراللهي )شاعری دیگر( در 
قهوه خانه ای نشسته بودکه شاه عباس به قهوه خانه 
چکاره اي  مي پرسد  شکوهي  ملا  از  مي آید. 
مي گوید شاعرم. شعر از او طلب مي کند این بيت 
را مي خواند: ما بيدلان به باغ جهان همچو برگ 
گل... پهلوي یکدیگر همه در خون نشسته ایم؛ شاه 
به  را  عاشق  که  مي گویند  و  مي فرمایند  تحسين 

برگ گل تشبيه کردن اندکي ناملایم است.«
شاه عباس به شعراي زمان نيز مهرباني بسياري 
و  تر  زبردست  شاعري  در  که  را  هریك  و  نمود 
در ذوق و قریحه و دانش از دیگران برتر مي دید 
ندیمان  و  در جمع مصاحبان  و  محترم مي داشت 
شفائي  با  او  احترام آميز  رفتار  مي کرد.  داخل  خود 
به  وي  خدمت  در  که  معروفي  شاعران  از  شاعر 

شفائي  حکيم  است.  اشاره  قابل  سپردند،  سر 
مسجد  در  وی  بود.  شاه  ندیم  و  اصفهاني،طبيب 
را  او  شاه  مي نشست.  طبابت  به  اصفهان  جامع 
به سبب شوخ طبعي و شيرین سخني و دانش و 
مجلس آرایي عزیز و محترم مي داشت و با القاب 

ملك الشعرایي و ممتاز ایران مفتخر ساخته بود.
درتصویر شماره 2 حکيم شفائي اصفهاني، لباسی از 
پشم دستباف با یقه برگردان که بسيار زیبا دوخته 
شده و عمامه 12 ترک با پيچش بسيار زیبا و شال 

کمر از ترمه برتن دارد.
شاه  فرمان  در  عالي قدر  شاعر  نفر  صد  از   بيش 
و  گرفته  انعام  و  هدیه  وي  از  و  بوده اند  عباس 
مفتخر به عناوین گشته اند. در این زمان تغييراتي 
اثرات کار  در ظاهر پارچه ها داده شد و علاوه بر 
نقاشان که به کمك طراحان پارچه و صنعتگران 
آمدند و ظاهري بسيار بدیع به ظاهر پارچه ها دارند 
و توليدات را رنگ تازه بخشيدند. هنرمندان دیگري 
مانند عليرضا عباسي و مير عماد خوشنویس براي 
به  با  پارچه  و عرضي  و محورهاي طولي  حاشيه 
زیبایي  کوفي  خط  و  فارسي  خطوط  بردن  کار 
پارچه هاي مخصوص را دو چندان نموده و ارزش 
افزوده اي بوجود آوردند و طرز خطوط و بکارگيري 

در پارچه بافي خود نمودي از هنر جدید بود. 
زیبا: شاه  به هنرهاي  عشق و علاقه شاه عباس 
عباس به هنرهاي زیبا، مانند خوشنویسي، تذهيب، 
و  بافي  زري  کاشي کاري،  نگارگری،  نقاشي، 
امثالهم، توجه و علاقه خاصي داشت. خوشنویسان، 
نقاشان و هنرمندان دیگر را از هر سو به اصفهان 
فرا مي خواند و حقوق معين مي کرد و به کاري که 

شایسته هر یك بود؛ مي گماشت.
خوشنویسان  از  یکي  خوشنویسان:  با  شاه  رفتار 
بزرگ زمان شاه عباس اول، عليرضا تبریزي است 
را عليرضاي  درآمد خود  به خدمت شاه  که چون 
عباسي خواند. این خوش نویس استاد، نخست در 
تبریز شاگرد ملا محمد حسين تبریزي و علا الدین 
محمدبن محمد تبریزي، معروف به علا بيگ بود 
و خط ثلث و نسخ را نيکو مي نوشت. پس از آن که 
ترکان  عباس  شاه  پدر  خدابنده،  محمد  زمان  در 

از  عليرضا  آوردند.  به تصرف  را  آن شهر  عثماني 
آنجا بيرون آمد، به قزوین پایتخت دولت صفوي 
به  گرفت،  منزل  آن شهر  جامع  در مسجد  رفت، 
کار کتابت مشغول شد و قسمتي از کتيبه هاي آن 
مسجد را با چند قرآن در آنجا تمام کرد؛ ولي چون 
مي خواست که در خط نسخ تعليق نيز استاد شود 
به مشق این خط همت گماشت، در اندک زمان به 
مهارت رسيد و در هفت خط، مخصوصاً در خطوط 

ثلث و رقاع و نستعليق، استادي کم نظير شد. 
هجري   1001 شوال  اول  پنجشنبه  روز  در  وی 
قمري به خدمت شاه عباس درآمد و در رده ندیمان 
براي  را  جمعي  شاه  و  شد  داخل  وي  مخصوص 

تعليم به وي تصویر سپرد.

تصویر شماره 3- نمونه ای از خط علیرضای عباسی

تصویر شماره 3،  نمونه اي از خط عليرضای عباسي 
است که در سال 1012 هجري نوشته شده است. 
شاه عباس در سال 1010 هجري بنا بر نذري که 
کرده بود از اصفهان پياده به مشهد سفر کرد و در 
آن شهر دستور داد ساختمان هاي آستانه رضوي را 
که به علت حملات پادشاهان از بك ویران گشته   تصویر شماره 2- حکیم شفائی اصفهانی
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طراحان  همکاري  و  نظري  بلند  و  مهارت 
در  مناسب  مواد  کارگیري  به  و  خطاطان  و 
در  را  بافندگي  هنر  دوران صفویه،  کارگاه هاي 
سراسر قرن دهم در کمال زیبایي جلوه گر نمود 

و پارچه هاي بسیار نفیسی تولید شد

تعمير  بود،  به غارت رفته  نقاش و ذخایر آن ها  و 
عباسي  عليرضا  به  حال  همان  در  کنند.  زینت  و 
دستور داد که آیاتي از قران و اشعاري متناسب با 
آن مکان مقدس بر الواحي زرین بنگارد و زرگران 
زبردست آن الواح را با گل و بوته ها و نقوش زیبا 

به ضریح بارگاه امام رضا )ع( نصب کنند. 
عليرضا، فرمان شاه را در مدت دو سال انجام داد 
زرگر  استاد مستعلي  به وسيله  زیبایي که  الواح  و 
بر  بود  آراسته شده  به خطوط وي  ساخته شده و 
ضریح و صندوق آن حضرت نصب شد. در سال 
1017 هجري، شاه عباس پس از بازدید آثار رصد 
خانه مراغه درصدد آمد که آنجا را نيز تعمير کند؛ 
پس شيخ بهاء الدین محمد عاملي، ملا جلال الدین 
محمد منجم و عليرضا عباسي خوشنویس را براي 
ایشان  به مراغه فرستاد و  این کار  تهيه مقدمات 
عرضه  شاه  به  را  رصدخانه  بناي  تجدید  نقشه 

داشتند.

تصویر شماره 4- نمونه ای از خط علیرضای عباسی

عليرضا  خط  از  دیگری  نمونه   ،4 شماره  تصویر 
تا دور قاب  عباسي در سال 1025 است که دور 
شده  تذهيب  و  بوته  و  گل  تصویر  و  شده  زینت 
است که از شاهکارهاي تذهيب مي باشد. در اینجا 

باید یادآور شد که هر لحظه هنرمندان پارچه باف 
که  بودند  جدیدي  ابداع  منتظر  آن ها  طراحان  و 
نمایند و  ارائه  نقاشان و خطاطان به آن ها  توسط 
غم  هم  و  پارچه   به  جدید  ابداع  آن  تبدیل  براي 
خود را به کار برند و توليد جدیدي را به دنيا عرضه 
بدارند. در این رابطه عليرضا عباسي و شاگردانش 
خود،  اصلي  کارهاي  بر  علاوه  که  داشتند  سعي 
انجام دهند  و  به نحوي گسترش  را  کار نساجان 
و با به کارگيري خطوط مختلف و مخصوصاً خط 
کوفي در اطراف پرده هاي مخمل و پرده هاي حریر 
طرح هاي شکل دار و گل و بوته دار را با خطوط به 
و  عاشانه  اشعار  نوشتن  با  و  درآورند  قاب  صورت 

عارفانه پرده ها را تزئين و جلوه دهند. 
به  یزد  شهر  که  مخمل  پرده هاي  اقسام  از  یکي 
بافت آن معروف و مشهور شده پرده هاي مخمل 
خط  با  آن  اطراف  در  که  است  سير  رنگ  عنابي 
کوفي احاطه شده و در خانه ها به جاي جانماز به 
کار مي رفت. موضوع تزئين آن عبارت از چند عدد 
گل هاي بزرگ ساقه بلند زرد طلایي با بعضي از 
برگ هاي سبز در نقش زمينه که اطراف آن خطوط 
بسيار زیبا به خط عليرضا عباسي احاطه شده است.
مير عماد قزویني خوش نویس و شاه عباس: دیگر 
خوش نویس بزرگ ایران که با شاه عباس معاصر 
و ندیم بوده و مورد مهر و قهر آن پادشاه گشته، 
مير محمد بن حسين حسني سيفي قزویني،  ملقب 
به عمادالملك و معروف به ميرعماد است. مير عماد 
به  قزوین  در  قمري  در حدود سال 961 هجري 
دنيا آمد. دوران کودکي را در آن شهر به تحصيل 
به  قزوین  از  مقدماتي  تعليمات  و  علوم  مقدمات 
تبریز رفت و نزد ملا محمد حسين خوش نویس 
تبریزي از استادان نامدار زمان، به فرا گرفتن رموز 

خط نستعليق همت گماشت. 
بود  حدی  به  خوشنویسي  به  او  علاقه  و  شوق 
از  ماه یك بار اصلاح سر مي کرد! پس  که شش 
آنکه مدتی در خدمت آن استاد کار کرد، یك روز 
قطعه اي از خطوط خود را نزد وي برد و بي آنکه 
از نویسنده آن نامي ببرد، نظر استاد و عقيده آن 
را درباره آن قطعه خواستار شد. ملا محمد حسين 

را  قطعه  آن  تعجب  و  تحسين  با چشم  دقيقه اي 
تماشا کرده سپس به طعن و شوخي گفت: » اگر 
و  بنویس    ، بنویسی  چنين  روزي  که  داري  اميد 
گرنه دست از کار قلم بردار؛ چون مير به او گفت 
که آن قطعه را خود نوشته است، رویش را بوسه 

زد و استاد خوشنویسان خواند و مرخص کرد. 
به  آنجا  از  و  عثماني  به خاک  تبریز  از  عماد  مير 
حجاز رفت و چون به ایران بازگشت مانند عليرضا 
عباسي به خدمت فرهاد خان قراخانلو درآمد و تا 
سال 1007 هجري که فرهاد خان به فرمان شاه 
کار  به  او  در خدمت  در هرات کشته شد؛  عباس 
کتابت مشغول بود؛ در این زمان ظاهراً از خدمت 
و ملازمت شاه عباس احتراز مي کرد. یکسال بعد 
اقامت  آنجا  در  و  کرد  اصفهان سفر  به  قزوین  از 
هجري   1006 سال  از  عباس  شاه  زیرا  گزید؛ 
پادشاهي  مقر  و  پایتخت  رسماً  را  اصفهان  شهر 
به  قزوین  از  را  دربار  و  دیوانخانه  و  ساخته  خود 
آنجا انتقال داده بود. چون سران دولت و بزرگان 
کشور هم، که پشتيبان هنرمندان و خریداران هنر 
تازه رفتند، هنرمندان  پایتخت  به  از قزوین  بودند 
اصفهان،  در  گرفتند.  پيش  اصفهان  راه  ناچار  نيز 
ميرعماد عریضه اي به خدمت شاه عباس فرستاد 
عباس  شاه  کرد.  اشتياق  اظهار  او  ملازمت  به  و 
ميرعماد را به دربار خواند و در زمره خوش نویسان 
مخصوص خود محسوب کرد. مير چندین سال از 
مقربان و ندیمان شاه عباس و مورد مهر و نوازش 
وی  خط  به  دوره  این  از  که  قطعاتي  در  بود.  او 
باقي است، گاه اشعاري در مدح شاه عباس دیده 

مي شود. 
تصویر شماره 5 نمونه ای از خط مير عماد است که 
در سال 1019 هجري نوشته است که بسيار زیبا و 
در اطراف تذهيب شده و به صورت قاب درآمده است. 
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تصویر شماره 5- نمونه ای از خط میرعماد

پس از آن که ميرعماد به مجلس شاه داخل شد؛ 
به مقام و منزلتي یافت و آتش هم چشمي و حسد 
مردي  ميرعماد  کشيد.  زبانه  همکارانش  ميان 
متين، بلند همت، آزاده و درویش خوي بود. که به 
شخص شاه و اعيان و سران دولت بي اعتنا بود و به 
اتکای هنر، خویشتن را از تملق گویي و چاپلوسي 
بي نياز مي دانست. به همين سبب شاه عباس وي 
بيشتر  بودند.  بي مایه  صفات  این  در  شاید  که  را 
مي پسندید و عزیز مي داشت. رقيبانش هم در حق 
وي از دشمني و سعایت خودداري نمي کردند و با 
تيغ زبان دل زود رنجش را مي آزردند تا آنجا که 
از دوستي نوميد و از دوستان بيزار شد. مخصوصاً 
چون شاه عباس به عليرضا عباسي توجه و لطف 
و  مساجد  کتيبه هاي  تمام  و  داشت  بي نهایت 
امامزاده ها و امثال آن ها مانند مسجد شاه و مسجد 
شيخ لطف الله و ... را به او رجوع مي کرد و شمع در 
دست مي گرفت تا او در روشنایی آن کتابت کند. 

ميان ميرعماد و عليرضا عدوات و رقابت شدیدي 

حمایت  عليرضا  از  بيشتر  شاه  چون  و  شد  پيدا 
مي کرد که خاطر مير ملول تر مي گشت. سرانجام 
ناخرسندي خود را آشکار کرد و در این اقدام خود 
را از چشم شاه انداخت و در اثر صحبت هاي بي جا 
و شکایت هاي بي مورد؛ عتاب و ملامت شاه زیاد 
کشته  خبر  کرد.  صادر  را  وي  قتل  دستور  و  شد 
و  هندوستان  و  ایران  سراسر  در  عماد  مير  شدن 
تأثر و تاسف دوستداران  امپراطوري عثماني مایه 
مجالس  شهرها  از  بسياري  در  و  گردید  هنر 
سوگواري برپا کردند از آن جمله نورالدین محمد 
جهانگير پادشاه هندوستان چون از قتل مير آگاه 
شد بر مرگ وي بسيار تأسف خورد و مجلس عزا 
برپا کرد و گفت:» اگر زنده مير را به من مي دادند 

هم وزن وي جواهر مي دادم.«
به  می توان  عماد  مير  مریدان  و  شاگردان  از 
هنرمندانی مانند ميرزا تقي خان مستوفي الممالك، 
تبریزي،  عليخان  سيد  لاهيجي،  محمد  نورالدین 
اصفهاني،  ابوتراب  ميرابراهيم،  دیلمي،  عبدالرشيد 
خاتون آبادي،  صالح  محمد  اصفهاني،  عبدالجبار 
قزویني،  بيك  مختار  بخارایي،  عبدي  درویش 
محمد شفيع بن عبدالجبار، گوهرشاد خانم )دختر 
مير( مير عبدالرزاق، مير محمدعلي، سهراب بيك 

قزویني و ميرزا نوراي اصفهاني اشاره کرد. 
مير عبدالباقي دانشمند بزرگ تبریزي مانند عليرضا 
به  تبریز  از  سپس  بود  علاء بيگ  شاگرد  عباسي 
ایران  به  هنرمندیش  شهرت  چون  و  رفت  بغداد 
رسيد؛ شاه عباس او را به اصفهان خواست ولي او 
دعوت شاه را نپذیرفت. در زمان شاه عباس بيشتر 
از 100نفر خوشنویس برجسته در اصفهان و قزوین 
و تبریز بودند که آثار زیادي از آن ها بجا مانده و در 

موزه ها موجود است. 
تعداد  این  بوده که  شاه عباس مرد خوش شانسي 
ميرعماد  بوده اند.  کنارش  در  دانشمند  و  هنرمند 
علي  غياث الدین  عباسي،  عليرضا  خوشنویس، 
ميرفندرسکي،  ميرداماد،  بهایي،  شيخ  یزدي، 

ملاصدرا و ... 
تصویر شماره 6، نمونه اي از خطوط کاربردي در 

که  طرحي  مي دهد.  نشان  را  پارچه بافي  صنعت 
روي یك پيراهن غيرمعمول به کار رفته در واقع 
نمونه اي از هنر تذهيب کتاب است نه هنر نساجي 
زیرا خانه ها و مربع های ميان خطوط آن سرشار از 
آیات قرآن و ادعيه است که براي منظور خاصي به 
جاي صفحه کتاب روي پارچه را انتخاب کرده و بر 

پيراهن نقش بسته است.

تصویر شماره 6- پیراهن کتان منقش

مشترک  کار  هزاران  از  یکي  پارچه  قطعه   این 
ميرعماد و یا عليرضا عباسي با غياث الدین یزدي 
طراح پارچه است که آثار دیگر آن ها در موزه هاي 
جهان به تجلي است و یکي از آن ها هم به تن شاه 
عباس در مواقعي که به جنگ مي رفت  با این حال 
باید اذعان کرد که به کار بردن هنر خطاطي در 
این مورد با موفقيت بسيار توأم بوده و جنبه ایمان 
در این پيراهن گرانبها به خوبي جلوه گر بوده است. 
کسي که این پيراهن تقوي را با آیات و ادعيه اي 
با خضوع  البته  برداشته  در  شده  نقش  آن  بر  که 
بيشتري به درگاه خداوند عبادت با حرکت مي کرده 
است اما به درستی نمي دانيم که این پيراهن را بر 
اندام کدام پادشاه و یا عارف و یا زاهدي دوخته اند 
و  نظري  بلند  و  مهارت  رسانيده اند.  مصرف  به  و 
همکاري طراحان و خطاطان و به کارگيري مواد 
مناسب در کارگاه هاي دوران صفویه، هنر بافندگي 
جلوه گر  زیبایي  کمال  در  دهم  قرن  در سراسر  را 

نمود و پارچه هاي بسيار نفيسی توليد شد.
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